انترناسیونال ۱۵۸

محسن ابراهیمی 

جنگ تمدنها یا جنگ علیه تمدن!
در حاشیه سخنان پاپ و عربده های اسلام سیاسی

بار دیگر جنبش اسلامی، چاقوکشان حرفه ای اش،اوباش مغزشویی شده اش و جمعیتهای مسخ شده اش را به خیابانها ریخت. بهانه؟ پاپ اعظم  گفته است: "پيامبر اسلام برای جهان فقط شرارت و اعمال غيرانسانی به ارمغان آورده و از جمله دستور داده که دين را با زبان شمشير گسترش دهيد." پاپ عقب نشست. گفت این نظر شخصی اش نیست. گفت از یک امپراطور بیزانس در قرون وسطی نقل قول کرده است. گفت میخواسته "دیالوگ میان مذاهب" راه بیاندازد! می خواسته بگوید که "مذهب با منطق دمساز است نه با خشونت"! گفت متاسف است که "جامعه مسلمانان" از این نقل قول جریحه دار شده است. اما جنبش اسلامی دست بردار نیست. پاپ اعظم باید از محضر این جنبش رسما و علنا و مستقیا عذرخواهی کند تا زخمی که بر قلب "مسلمانان" گذاشته است التیام یابد! و ...
اجازه بدهید از ظاهر عوامفریبانه و ریاکارانه ادعای هر دو طرف سریع بگذریم که گویا پاپ بندیکت شانزده، رهبر دستگاه مافیایی واتیکان، وارث انگیزسیون خونین قرون وسطی، فرزند خلف گیوتین مسیحی، رئیس دستگاهی که در خدمت قتل عام یهودیان بود، مبلغ سرکوب کمونیستها و آته ایستها، عصای دست ریگان و تاچر و جرج بوش، خواسته است فقط یک دیالوگ میان "تمدنها" راه بیاندازند. این از سر رهبر یک دستگاه در بسته مافیایی ضد تمدن و ضد ارشهای انسانی زیادی است. 
همچنین، اجازه بدهید از ادعای "جریحه دار شدن قلب مسلمین" هم خیلی سریع بگذریم. اولا، معلوم نیست اگر قلب مسلمین جریحه دار شده است -  که به ادعای جنبش اسلامی و رسانه های غرب یک میلیارد و نیم از نفوس جهان هستند - فقط صدها نفر، چه در پایتختهای کشورهای اسلام زده، چه در کشورهای غرب به خیابان آمدند؟ آیا این به اندازه کافی گواه این حقیقت نیست که این قلب سیاسی جنبش اسلامی است که جریحه دار شده است نه قلب یک میلیارد و نیم انسان که با بیشرمی تمام "مسلمین" خطاب میشوند! ضمنا چرا هر اشاره به محمد و شمیشرش قلب این "مسلمین" لطیف القلب را جریحه دار میکند وقتی  تمام افتخارشان اینست که محمد و علی با یک چرخش شمشیر میتوانستند گردن دهها نفر را یکجا برزمین بیاندازند، که بساط سنگسار زنان و اعدام همجنسگرایان و آزار و شکنجه معتقدین به ادیان متفاوت و کشتار بیرحمانه کمونیستها و آته ئیستها و سکولاریستها و منتقدین مذهب شغل ناشریف همه روزه شان است؟!
آری، باید از همه اینها بگذریم و به اصل مطلب بپردازیم.
نه سخنرانی پاپ بندیکت یک سخنرانی "آکادمیک مذهبی" برای اشاعه دیالوگ میان مذاهب است و نه خشم و نفرت جنبش اسلامی یک واکنش "مذهبی" در مقابل "اتهام" شرارت و اعمال غیر انسانی به محمد. هر دو  طرف خوب میدانند که تاریخا جزوی از یک جبنش عظیم ضد انسانی هستند که در مقابل تمایلات و آرزوهای تاریخی انسانها برای آگاهی و تبادل نظر و دیالوگ و بحث و آزادی و سعادت و رفاه و برابری و حرمت انسانی بوده اند. خوب میدانند که تاریخا یکی از مهمترین ابزارهای سیاسی در مقابل مبارزه انسانها برای زندگی انسانی بوده اند. اینها جنبشهای طبقات حاکم در مقابل طبقات محروم جوامع  هستند. اینها جبنش هایی برای به عقب کشیدن جوامع انسانی هستند. اینها  ابزار سرمایه و سرمایه داری هستند. دیالوگشان، سازششان، کمشکش و جنگ و جدال و خونریزیشان، تماما در خدمت و بخشی از دیالوگ و سازش و کشمکش و جنگ و جدال و خونریزی قطبهای سرمایه داری جهانی است.  
نقل قول "اکادمیک" پاپ از امپراطور بیزانس، اعلام حضور دست به عصا اما سیاسی واتیکان در کنار "امپراطوری" امروز آمریکا و متحدینش، یک قطب تروریسم جهانی در مقابل قطب مقابل است. و اکنش خشم آلود جنبش اسلامی هم دقیقا واکنش سیاسی قطب دیگر تروریسم جهانی است. این جنگ مذاهب نیست. جنگ تمدنها نیست. جنگ "تمدن مسیحی" در مقابل "تمدن اسلامی" نیست. این جنگ دو ارتجاع علیه تمدن انسانی است. این یک جنگ سیاسی است. این گوشه ای از جنگ قدرت دو جنبش تروریستی جهان معاصر است. 
بشریت معاصر فقط در صورتی  و بدرجه ای نفس راحتی خواهد کشید که بتواند این دو جنبش و دو قطب شرور و تبه کار و آدمکش را عقب براند، که بتواند نظام سرمایه داری، یعنی همان بنیاد طبقاتی این جنبشها را زیر و رو کند و جهان و زندگی انسانها را برای همیشه از شر این قطبهای ضد مدنیت و ضد سعادت انسانی پاک کند.*
